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  شدن مفهوم فضا در زبان فارسيبررسي فرايند ساختاري

  در چارچوب زبانشناسي شناختي

  چكيده

ر فـضايي و سـاختار زبـاني مـنعكس           ميان تفكّ  ة رابط ة مطالع ،هدف از انجام اين تحقيق    
در اين تحقيق با بهره گيري از نظريـه لايبنيـتس مبنـي بـر               . كننده آن در زبان فارسي  است      

بندي حوزه  در تقسيم) 2006(نسبي بودن نمود فضا در زبان و با استناد به الگوي لوينسون 
هـاي   داده. پـردازيم فضا، به مطالعه فرايند ساختاري شدن مفهوم فضا در زبـان فارسـي مـي              

زباني مورد نياز، از ميان جملات زبان فارسي معيار گفتاري و نوشتاري كـه داراي حـروف                 
جمع آوري  هستند  ال حركتي و ديگر مقولات دستوري نشان دهنده مكان          اضافه مكاني، افع  

در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي، به تحليل داده هاي مـورد نظـر در                 . شده است 
 ، در  زبان فارسـي پرداختـه  "فضاي ذهني" و  "گسترش معنايي "،  "اشاره"ارتباط با مفاهيم    

 خـود را در مركـز يـا         ،اده از مفهوم گوينده محوري    به اين نتيجه رسيديم كه گوينده با استف       
 .كند  را با توجه به موقعيت خود توصيف مير مكاني قرار داده و جايگاه اشيانقطه صف

  .شدن فضا، فضاي ذهني، اشاره، گسترش معناييزبانشناسي شناختي، فضا، ساختاري: هاواژهكليد

  مقدمه  -1

د زبانشناسي محـسوب مـي شـود كـه در دو             يكي از رويكردهاي جدي    1زبانشناسي شناختي 
شـناختگرايان معتقدنـد سـاختار زبـاني انعكـاس مـستقيم            . دهة اخير رشد فراگيري داشته است     

                                                 
١. Cognitive Linguistics 
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 بـا يـك   1اي خـاص از مفهـوم سـازي     زباني با شيوهتشناخت مي باشد؛ بدين معنا كه هر عبار   
ه حتـي اصـول     انـد ك ـ  همچنين آنها بـر ايـن عقيـده       ). 2: 2001لي،(موقعيت خاص مرتبط است   
از نظر زبانشناسان شناختگرا ميـان تفكـر،        .  ريشه در شناخت دارد    ،همگاني مربوط به طرح زبان    

 مـي تـوان گفـت زبانـشناسي         بـاره   در ايـن    . معنا و ساختار زباني پيوندي تنگاتنگ وجود دارد       
  ):1: 2004كرافت و كروز، (شناختي بر اساس سه فرضيه عمده زير استوار است

و به عبارت ديگر در رويكرد شناختي مساله        نيست؛   استعداد شناختي مستقل     زبان يك . الف
 . استقلال زبان از ديگر قواي شناختي مطرح نيست

 . حاصل مفهوم سازي استندستور زبا. ب 
 .أت مي گيرد  دانش زباني از كاربرد زبان نش . ج

يبنيتس مبني بـر نـسبي   اصول زبانشناسي شناختي و با استناد به نظريه لا اين  گيري از    با بهره 
برآنيم در اين پژوهش فراينـد      ) 2006(بودن مفهوم فضا در زبان و با استفاده از الگوي لوينسون            

 علاوه بـر  ،در اين تحقيق. قرار دهيمبررسي ساختاري شدن مفهوم فضا در زبان فارسي را مورد        
هـا خـواهيم    زهمطالعه مفاهيم مكان شناختي به گسترش معنايي عبـارات مكـاني در ديگـر حـو               

حركتـي و   -اياي و افعال اشـاره    را در عبارات اشاره   گوينده محوري    و   اشارهپرداخت و مفاهيم    
 در تفسير عبارات مكاني در زبان فارسي مورد بررسي قـرار خـواهيم               را نيز نقش اين دو مفهوم    

 گيـري از مفهـوم فـضاي ذهنـي و نقـش آن در تفـسير               همچنين سعي خواهيم كرد با بهـره      . داد
شايد بتوان  . عبارات مكاني به توصيف جامع تري از مفهوم فضا در زبان فارسي دست پيدا كنيم              
 به محـدوده  2ادعا نمود دليل اهميت پژوهش حاضر در اين است كه زبان بيان كننده مفهوم فضا          

 كـه زيربنـاي    راگردد و لذا با مطالعه اين حوزه مي توان سـاختار مفهـومي  شناخت انسان بر مي   
  .شه انساني در مورد فضاست تا حدي آشكار كرداندي

در بخـش دوم    :  ساختار كلي اين مقاله با احتساب مقدمه از سه بخش تـشكيل شـده اسـت               
در قـسمت   . ابتدا به بحث و بررسي پيرامون مفهوم فضا و تقسيم بندي اين حوزه مـي پـردازيم                

                                                 
١. conceptualization 
٢. spatial language 
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 مكـان در زبـان فارسـي را         دوم اين بخش مفهوم اشاره و پيوند آن با افعال حركتي و قيد هـاي              
مورد بررسي قرار مي دهيم و در قسمت پاياني اين بخش مفهوم استعاره و ارتباط آن بـا افعـال                    

 قرار مي گيرد و در نهايت در بخش سوم نتايج حاصـل از              بررسيحركتي در زبان فارسي مورد      
  .بررسي داده هاي زباني به اختصار بيان خواهد شد

   بحث وبررسي-2

  و تقسيم بندي حوزه آن فضا :2-1

 كه الزاما در    ،با توجه به نوع نگرش انسان به جهان پيرامون خود و نحوه توصيف وي از آن               

. دانـد يابد چنين به نظر مي رسد كه وي خود را معيار سنجش تمامي اشيا مـي               زبان انعكاس مي  

بـه عبـارت    . سـت  انسان محوري و انسان انگاري در تار و پود زبان بشر تنيـده شـده ا                ،بنابراين

هـاي    ساختار جسماني، نحوه راه رفتن و حتي شـكل و ويژگـي            ةكنند  زبان انسان منعكس   ،ديگر

ها بر روي سطح زمين      ما انسان ). 1975،  3لرد-جانسون؛  2 و ميلر  1977،  1اچ كلارك  (اوستبدن  

 ديگر حيوانات كه بـر روي چهـار دسـت و پـا راه      ،راه مي رويم و زيست مي كنيم و بر عكس         

اين وضعيت خاص به شناخت سه بعدي ما از فـضا كمـك    . روند، ما روي دو پا  مي ايستيم        مي

بـه عـلاوه    .  ما نقطه صفر مكاني را سطح زمـين تـصور كنـيم            شودكند و همچنين باعث مي       مي

 تفاوت ميان دو جهت بالا و پايين با توجـه بـه        ،مفهوم جهت در بعد عمودي يا به عبارت ديگر        

 هـم  ،عد عمـودي  به همين دليل مي توان گفت ب      . جاذبه زمين تعيين مي شود    تجربه ما از نيروي     

از لحـاظ   . ترين بعد مكاني در نظر گرفته مي شـود          مهم ،از لحاظ جسماني و هم از لحاظ رواني       

). 1977 5نقـل از لاينـز    بـه    1967،  4بيـرويش (ترين بعد اسـت      زبانشناختي نيز بعد عمودي مهم    

حـاظ نيـروي   جود دارد كه به نظر مي رسد هـيچ كـدام چـه از ل        علاوه بر اين، دو جهت افقي و      

                                                 
١. H. Clark 
٢. Miller 
٣. Johnson-Laird 
٤.  Bierwisch  
٥.  Lyons  
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 انـسان   ،از ايـن گذشـته    . ي ديگر ثبات بعـد عمـودي را نداشـته باشـند           جاذبه و چه از جنبه ها     

 امـا از ايـن      ،جا شود يا بچرخد   ه  موجودي متحرك است و مي تواند به راحتي در بعد افقي جاب           

درمقابـل در بعـد     . مه متقارن تشكيل شده است     از دو ني   ه چرا ك  ؛لحاظ در يك بعد متوازن است     

      البته لازم به ذكر اسـت      . امي و خلفي انسان متقارن نيستند     ديگر نامتوازن است زيرا دو بخش قد

 بلكـه بـه نـوعي مفهـوم     ،عقب تنها نشان دهنده مفهوم جهـت نبـوده    -پايين و جلو  -مفاهيم بالا 

 بالاتر از سطح زمـين و در مقابـل روي مـا             ه آنچ ،به عبارت ديگر  . نمايند را نيز بيان مي    1قطبيت

قرار دارد براي ما قابل رويت بوده و تعامل ما با آن ميسر مي گردد و آنچه در زيـر زمـين و يـا                    

. باشـد پـذير مـي  پشت سر ما قرار دارد، نه براي ما قابل مشاهده است و نه تعامـل بـا آن امكـان     

 محوري ناميـده مـي شـود، جهـات بـالا و              بر اساس آنچه در مبحث فضا، مفهوم خود        ،بنابراين

. باشـند روبرو داراي معناي ضمني مثبت و جهات پايين و پشت داراي معناي ضمني منفـي مـي         

477: 1977لاينز،(ا درباره جهات چپ و راست، نمي توان چنين ادعايي را مطرح كردام(.  

بـراي هـر موجـود      بر اين اساس مي توان گفت شناخت فضا يكي از ضروريات غير قابل انكـار                

جنبنده است و اساس آن مبتني بر يك مكان ثابت مي باشد؛ يا به عبارتي مي توان گفت فضا وابـسته                 

به محيط پيرامون ماست و در اين نكته شكي نيست كه فهم فضا نقش بسيار مهمي در تفكر و تعقـل                   

ان در محـيط پيرامـون      تو شواهد مربوط به اهميت درك فضا را مي       ). 1 :2006،  2لوينسون(انسان دارد   

هـا و    به عنوان مثال استفاده از عبارات مكاني به صـورت اسـتعاري در سـاير حـوزه                . به خوبي يافت  

توان دلايلي براي اهميـت درك فـضا در زبـان    كاربرد عبارات مكاني در نمودارها و جداول را نيز مي      

 اساسـي اسـت كـه در        علاوه بر آنچه گفته شد، اين عقيده كه درك مفهـوم فـضا يـك شـم                . دانست

 كـه درك مـا از فـضا تحـت تـأثير             ،گردد و اين فكـر     بر مي ) 1786 (3طبيعت ما وجود دارد به كانت     

  ). 2:همان( در علوم شناختي داشته است يي اهميت بسزا،مشتركات شناختي قرار دارد

                                                 
١. polarity 
٢. Levinson 
٣. Kant 
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يابيم عوامل معنـايي يـا مفـاهيم     ما در جستجوي اين مطلب هستيم كه در حاضردر تحقيق   

 زيرا اين عوامل معنـايي    ،دهي به اين حوزه معنايي به كار مي روند كدامند         نايي كه براي شكل   مع

در اين مقاله حوزه فضا به دو       . يابدهم در ساختار دستوري و هم در حوزه واژگاني انعكاس مي          

بـه عنـوان    . استبخش پويايي و ايستايي تقسيم مي شود كه بخش پويايي شامل مفهوم حركت              

 كـه در ايـن      هستند جزء افعال حركتي     "آوردن" و   "بردن"،  "آمدن"،  "رفتن"عالي نظير    اف ،مثال

ا بخش ايـستايي بـسته بـه اينكـه گوينـده در             ام. زير مجموعه مورد بررسي قرار خواهند گرفت      

 بدون زاويـه    "بوده باشد يا خير، به دو زيرمجموعه        ) منظر(تعيين مكان اشياء، داراي زاويه ديد       

 هم شـامل  "بدون زاويه ديد" تقسيم بندي مي شود و زير مجموعه         "ي زاويه ديد    دارا" و   "ديد

شناسـي مطالعـه آن دسـته از    منظـور از اصـطلاح مكـان    .مـي شـود   "موضـع مكـان شـناختي   "

 مجموعـه   ا زيـر   ام در صورت تغيير شئ، ثابت مي مانند؛      هاي هندسي اشياء مي باشد كه        ويژگي

 : است كه خود به سه زير مجموعه       "چارچوب ارجاعي "هوم  گيرنده مف  در بر  "داراي زاويه ديد  "

نمـودار زيركـه برگرفتـه از    .  ارجاع نسبي و ارجـاع مطلـق تقـسيم شـده اسـت          ارجاع جوهري، 

  :دهدنشان مي مي باشد تقسيم بندي حوزه فضا را) 3: 2006(لوينسون 

 )2006(تقسيم بندي حوزه فضا برگرفته از لوينسون ). 1(نمودار 
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مبني بـر نـسبي بـودن مفهـوم     1سته يادآوري است تحقيق حاضر بر مبناي نظريه لايبني      لازم ب 
توان گفت كه بيشتر توصـيفات زبـاني از فـضا           بر اين اساس مي   . گيردفضا در زبان  صورت مي     

 يعني زبان هميشه موقعيت يا حركت يك شـئ را در رابطـه بـا شـئ ديگـر بيـان                      ؛نسبي هستند 
 2ات فـضايي، موقعيـت مكـاني يـك شـئ كـه آن را  عنـصر وابـسته              بنابراين در توصيف  . كند مي
 به نحوي كـه  شود؛ نام دارد تعيين مي4 يا مبنا 3ناميم با توجه به موقعيت شئ ديگري كه زمينه         مي

در  .حتي ساده ترين توصيفات فضايي هم نياز به حضور همزمان عنصر وابـسته و زمينـه دارنـد        
ت براي هر حرف اضافه يـا هـر موضـع مكـاني يـك نمـاي                 همين راستا در اين مقاله سعي شده اس       

 نمـاي  . زمينه و عنصر وابـسته نـشان داده مـي شـود            مكاني در نظر گرفته شود كه در آن رابطه         5اوليه
 مكاني كه بـا يـك حـرف اضـافة مكـاني             موقعيتاوليه عبارت است از يك نمود ذهني و آرماني از           

 ـ   عنصر وابسته  نظير آنچه كه  (اني جهان خارج    عناصر آرم  نماي اوليه، . خاص در ارتباط است     ه و زمين
نماهـاي  . كنـد  تركيب مـي ) مفهوم سازي يك موقعيت خاص بين اشياء(را با رابطة مفهومي  ) ناميممي

عنوان نمـاي    .هن به وجود مي آيد    ذاوليه به خاطر بسامد و استفادة آنها در تعامل با جهان خارج، در              
كـه    sceneني اين رابطة ذهني را مـي رسـاند و   كه جنبة آرماproto واژهساخته شده است از  اوليه

   .كندكيد مياين رابطه تأ) ديداري(آگاهي حسي بر جنبة فيزيكي مكاني و همچنين 

   مواضع مكان شناختي و مواضع شمايي:2-2

 ندسـته از مواضـع  مكـا         جـزو آن   8، و بيروني بودن   7، دروني بودن  6مواضع سه گانه انطباق   
. شوند كه فارغ از منظر يا ديد بيننده نسبت به اشياء هميشه ثابـت هـستند               سوب مي شناختي مح 

در مقابل پنج موضع ديگر را مي توان تحت عنوان موضـع شـمايي در نظـر گرفـت كـه شـامل                

                                                 
١. Leibnitz 
٢. trajector 
٣. ground  
٤. landmark 
٥. Proto-scene 
٦. coincidence   
٧. interiority 
٨. exteriority 
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در اين پنج موضـع، زاويـه ديـد         .  مي باشد  5 و كناري  4 ، پسين 3 ، پيشين 2، فوقاني 1موضع تحتاني 
 ابتـدا سـه موضـع مكـان شـناختي را            ،در زيـر  .  اني حائز اهميت اسـت    بيننده در بيان رابطه مك    

  .  در ادامه به مطالعه پنج موضع شمايي خواهيم پرداخت،بررسي كرده

   ):همپوشي( موضع انطباق

نخستين موضع مكان شناختي را مي توان انطباق ناميـد و آن عبـارت اسـت از نـوعي همپوشـي                 
-كه در جملات زير مي تـوان ديـد، حـرف اضـافه            چنان. ينهنسبي يا كامل عنصر وابسته نسبت به زم       

   : مي توانند بيان كننده اين موضع مكان شناختي باشند"بر روي" و "روي"، "بر"هايي نظير
  .ابر سياهي بر شهر سايه افكنده بود )�(
  .بر روي باند فرودگاه نشست/هواپيما ساعت هفت صبح روي )�(

يعنـي    زمينـه  بـالاتر از   "ابـر " بـسته يعنـي    وا  بدين صورت است كه عنصر     )1 (تفسير جمله 
شكل زيـر موقعيـت عنـصر وابـسته و زمينـه را در موضـع                 .قرار دارد  "سطح زمين " يا   "شهر"

 .دهدانطباق نشان مي

  "روي" و "بر"نماي اوليه حروف اضافه . 1شكل 

  
شـود بـالاتر و در      كه مي توان ديد، جسم كروي شكل كه عنصر وابسته محـسوب مـي              چنان

 عنـصر   )1 (ولي ممكن است اين ابهام پيش آيـد كـه در جملـه             ،س با سطح زمينه قرار دارد     تما

                                                 
١. inferiority 
٢. superiority 
٣. anteriority 
٤. posteriority 
٥. laterality 
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 قـرار    زمينـه   بين بيننـده و    وابستهدر اين جمله عنصر       همچنين . نيست زمينه در تماس با     وابسته
 .افتـد سايه روي زمين مي كند و سايه ايجاد مي ابر، در جواب بايد گفت كه در جمله بالا        .ندارد
 توجيه ما مبني بـر     ، در اين صورت   .سايه ابر است نه خود ابر     ،  مي پوشاند ا   ر  زمينه ين آنچه بنابرا

  . است درست  زمينه بين بيننده وعنصر وابستهقرار گرفتن 

  : موضع دروني بودن

توان آن را رابطه ظـرف و        كه مي  است "دروني بودن "وع ديگر موضع مكان شناختي رابطه       ن
، "در"تـوان بـا حـروف اضـافه        ايـن رابطـه را مـي      .  وابسته دانست  مظروفي ميان زمينه و عنصر    

  : بيان كرد و ممكن است"توي" و در بعضي بافت هاي محاوره اي تر "درون"
  ؛نسبي يا كامل باشد:  الف
  ؛كار روده در اشياء  با ابعاد متنوع ب:  ب
  .مي تواند واقعي يا مجازي باشد:   ج

 زمينـه .  مـي خواننـد    1 محـصور  مرز باشـند آن را زمينـه       هرگاه زمينه داراي درون، بيرون و       
. كننـد    تقسيم مـي   3 محصور غير متعارف    و زمينه  2 محصور متعارف  محصور را به دو گروه زمينه     

تيلـور و   (ي محـصور متعـارف مـي باشـند         در زمـره زمينـه     قاشياء سه بعدي نظير جعبه يـا اتـا        
  .ت مي باشدنشان دهنده اين حال) 3(جمله ). 178: 2003ايوانز،
  .كتاب ها در جعبه قرار دارند )�(

 را نمايش مي دهد كه       موقعيتي " در "رابطة مكاني توصيف شده توسط حرف اضافة مكاني         
نمـاي   مربوط به ايـن      ه زمين ،به عبارت ديگر  .  محصور است  ه به وسيلة زمين   عنصر وابسته در آن   
 اين رابطه تعـاملي و  .رار دارد قمينه محصور ز ه در محدود  عنصر وابسته  سه بعدي بوده و      مكاني
 را محـدود  ره عنـصر وابـسته   محدوده وگستهزمين مثلا .استمكاني داراي پيامدهايي  ـ  فيزيكي
دليل به اين    و  عنصر كاركردي آن از نوع ظرفيت مي باشد         مي توان گفت   به طوري كه  ،  مي كند 

                                                 
١. bounded landmark 
٢. canonical bounded LM 
٣. non-canonical bounded LM 
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 اوليه حرف اضـافه     نماي. هستندهاي مكاني داراي طبيعت كاركردي       نما است كه گفته مي شود    
  . را مي توان به صورت زير رسم كرد"در"

  "در"نماي اوليه حرف اضافه . 2شكل 

  
اما ساختارهاي يك بعـدي يـا دو        . در شكل بالا عنصر وابسته در درون زمينه محصور است         

بـا ايـن    .  زيرا داراي درون نيـستند     ، محصور در نظر گرفته نمي شوند      بعدي نوعاً به عنوان زمينه    
 دو بعـدي  1پذيري در مفهوم سازي، نماهـاي مكـاني  د انسان مي تواند با استفاده از انعطاف      وجو

بعدي را نيز داراي مولفه هاي مكاني و كاركردي موجود در نماهاي مكاني سه بعـدي كنـد، بـه        
 را به صورت محصور در نظر گرفتـه و          "مزرعه"طوري كه يك زمينه مسطح و دو بعدي  نظير           

كـه  را  اين نوع زمينه    .  استفاده كند  "در"ين عنصر وابسته و زمينه از حرف اضافه         در بيان رابطه ب   
نوعاً محصور نبوده و با استفاده از انعطـاف پـذيري در مفهـوم سـازي انـسان، محـصور تلقـي                      

جملات زير اين موقعيت هـا را بـه نـوعي نـشان             . شود زمينه محصور غير متعارف مي نامند       مي
  :دهند مي
  . عه در حال كار هستندكارگران در مزر )�(
 .سوزسرما افراد طاقت ماندن ندارددر اين  )�(

.  محـصوراست "مزرعـه " يعنـي  ، بوسيله زمينـه "كارگران" يعني  ،عنصر وابسته ) 4(در جمله 
آن بخشي كـه مزرعـه      ( اما از آنجايي كه داراي درون        ،چند كه مزرعه ماهيتي سه بعدي ندارد      هر

آن  (بيـرون   و)را از مـزارع ديگـر جداكنـد     هر چـه آن  ا ي ديوار جاده،( ، مرز )را تشكل مي دهد   
  محـصور دانـسته و  زمينـه  اين نمـاي مكـاني را داراي    ،مي باشد ) ستي ن هقسمتي كه جزء مزرع   

 بـا  "در"نيـز حـرف اضـافه    ) 5(در جملـه  . كار مي برنـد ه ب آن   بيان  را براي  رابطه دروني بودن  

                                                 
١. spatial scene 
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ر آن شـرايط جـوي بـه عنـوان زمينـه در            كاربرد استعاري و براي بيان يك موقعيت مكاني كه د         
معتقـد اسـت    )  1986 (1هرسـكوويتس . است اسـتفاده مـي شـود      ) افراد(برگيرنده عنصر وابسته  

روابط مكاني ـ هندسي  به تنهايي براي توجيه تمام كاربردهاي مكـاني حـروف اضـافه مكـاني      
ي بسياري از روابط     برا "در" به طور مثال در زبان فارسي مي توان از حرف اضافه             ؛كافي نيست 

 .موجود ميان عنصر وابسته و زمينه استفاده كرد كه در آن عنصر وابسته در زمينه محصور نيست              
يكي از .  روابط مكاني ـ هندسي براي توجيه اين روابط لازم است  ديگري غير ازبنابراين اصول

بايـد عنـصر   سؤالاتي كه در باب رابطه دروني بودن مطرح مي شود اين است كه تا چـه حـدي         
  :جمله زير را در نظر بگيريد. در زمينه محصور باشد تا بتوان به آن عنوان ظرفيت داد وابسته
 .گل در گلدان قرار دارد )�(

چنانكه از شكل زير نيز مي توان دريافـت فقـط قـسمتي از عنـصر وابـسته در زمينـه                  ) 6(در جمله   
و برقـرار اسـت،  زيـرا گلـدان نقـش             ولي با اين وجود رابطه دربرگيرندگي بـين ايـن د           ،محصور است 

  .  كليدي براي مفهوم ظرفيت مي باشدةمحدود كننده و محصور كننده گل را دارد و اين نكت

  .گل در گلدان قرار دارد. 3شكل 

 
 

هاي شـمول     را مي توان در موقعيت     "در"نتيجه اين كه با توجه به جملات بالاحرف اضافه          
  .صر كاركردي ظرفيت كماكان وجود داشته باشند به كار برد به شرط اينكه عنا2ناقص

  :موضع بيروني بودن

حـالتي كـه در آن عنـصر وابـسته          .  آخرين موضع مكاني شناختي حالت بيروني بودن است       
 در نگاه اول به نظر مي رسد حالت بيرونـي تنهـا حالـت نفـي سـاده       .خارج از زمينه قرار دارد

                                                 
١. Herskovits 
٢. Partial inclusion 
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البته ايـن نكتـه     . حالت درست عكس هم هستند     ولي بايد گفت كه اين دو        ،حالت دروني است  
را بايد خاطر نشان كرد كه حالت معكوس يك رابطه منطقـي اسـت كـه در آن محتـواي رابطـه        

توان بـراي دو موضـع      اين حالت را مي   .  ولي موقعيت نسبي افراد يا اشياء عوض مي شود         ،ثابت
 قـرار   Y درون   Xاگـر   : تبدين ترتيب مي توان گف ـ    . دروني بودن و بروني بودن به كار گرفت       

  :حالت بيروني را مي توان در جملات زير نشان داد.  قرار داردX بيرون از Yدارد، آنگاه 
  .زنندعشاير خارج از شهر چادر مي )	(
)
  .علي بيرون خانه است )

موقعيتي را به تصوير مي كشد كه در آن عنصر وابسته به صورت نسبي يـا كامـل            ) 7(جمله  
در ايـن   . حالت بيروني ممكن است به صورت كامل نيز باشـد         . ته است بيرون از زمينه قرار گرف    

شكل زيـر نمـاي اوليـه موضـع        . حالت عنصر وابسته بايد كاملا خارج از زمينه قرار داشته باشد          
   : را نشان مي دهد"بيروني بودن"

  "بيروني بودن"نماي اوليه موضع . 4شكل 

  
 زاويه ديد گوينده در تعيين محل اشياء       پس از توصيف سه موضع مكان شناختي كه در آنها         
. و زيرمجموعه هـاي آن مـي پـردازيم        تاثيرگذار نيست در قسمت بعد به معرفي موضع شمايي          

چنانكه در ابتداي اين بخش نيز گفته شد در موضع شمايي موقعيت اشـياء بـا توجـه بـه منظـر                      
ن تحت عنوان موضع شمايي     تواپنج موضع متفاوت را مي    . گوينده و زاويه ديد او تغيير مي كند       
كه به ترتيـب   است 5 و كناري4 ، پسين3 ، پيشين2، فوقاني1به شمار آورد كه شامل موضع تحتاني     

  .در زير آورده مي شوند
                                                 
١. inferiority 
٢. superiority 
٣. anteriority 
٤. posteriority 
٥. laterality 



 اولشمارة سال سوم،                                               مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان   گويششناسي وزبانمجلة       12 

   موضع تحتاني-1

ايـن  . تـر از زمينـه قـرار دارد     موضع تحتاني  به موقعيتي اشاره دارد كه در آن عنصر وابسته پايين            
 معنـاي اوليـه حـرف       . نـشان داد   "پـايين " و   "زيـر "تفاده از دو حرف اضافه      موضع را مي توان با اس     

در نزديكـي زمينـه    تـر و  مستلزم يك موقعيتي مكاني است كه در آن عنصر وابسته پايين    "زير" اضافه
  : را مي توان به صورت زير رسم كرد"زير"  نماي اوليه حرف اضافه.قراردارد

  "زير"نماي اوليه حرف اضافه .  5شكل

 
در تماس مستقيم    از مبنا بوده و    ترعنصر وابسته از لحاظ فيزيكي پايين      جمله زير كه در آن      

  .دهد اين موقعيت را نشان ميبا آن قرار دارد) بالقوه(
  . مهرداد  كتاب ها را زير ميز گذاشت )�(
-به كار مـي    "يبالا"  بر روي محور عمودي در مقابل حرف اضافه        "پايينِ"  حرف اضافه  اما

اسـاس نمـاي اوليـه     بر ي متعدد بوده كه غالبا از معناي اوليه و   انحرف اضافه داراي مع   اين  . درو
 معناي اوليه اين حرف اضافه به اين صورت است كه عنـصر           .نداهشد اضافه منشعب    اين حرف 
  :به جملات زير دقت نماييد. به طرف زمين قرار داردرو  زمينه و ين زير قسمتوابسته در

  . نشسته بود وخستگي در مي كرداو پايين ديوار )��(
 قـرار داشـتن    دهندة نيز نشان" قفسه پايين" و"طبقه پايين "هاي نظير     در عبارت   كلمه استفاده ازاين  

 :دهد نماي اوليه اين حرف اضافه را نشان مي 6شكل. باشد  زمينه مي قسمت زيرينعنصر وابسته در

 "پايين"نماي اوليه حرف اضافه . 6شكل 

  



  13    بررسي فرايند ساختاري شدن مفهوم فضا در زبان فارسي                                    ، شمارة اولسومسال  

  قانيموضع فو -2

 در بحث موضع مكان شناختي گفتيم كه موضع دروني بودن و بيروني بودن رابطه معكوس               
 بـه عبـارت     ؛اي هـستند  در موضع شمايي نيز روابط تحتاني و فوقاني داراي چنين رابطـه           . دارند
جملات زير اين موضـع  .  قرار داردX بالاتر از Y  قرار دارد پس  Y  پايين تر از X اگر ،ديگر
  :خوبي نشان مي دهندرا به 
 .هواپيما بالاي شهر در حال پرواز است )��(
 .تا ظهر بالاي كوه رسيديم )��(
  .پرنده از روي سر ما رد شد )��(
 .سفره روي ميز پهن شده است )��(

اما راجع به معنـاي     . عنصر وابسته در ارتفاعي بالاتر از زمينه قرار دارد        در تمام جملات بالا،     
در برشي كه زبان فارسي از دنياي خـارج زده اسـت،    بايد خاطر نشان كرد      "بالاي"حرف اضافه 

به عبارت  . مسأله در دسترس بودن يا نبودن عنصر وابسته براي زمينه يك عامل تأثيرگذار نيست             
 ؛عنصر وابسته مي تواند با ارتفاع زياد از بالاي شهر در حال پـرواز باشـد               ) 11( در جمله    ،ديگر

بنابراين بعد فاصـله در  .  تماس با زمينه قرار دارد عنصر وابسته در  ) 12(در صورتي كه در جمله      
 چنانكـه در جملـه      "روي"اما در مورد حرف اضافه    . معناي اين حرف اضافه تعيين كننده نيست      

، اين حرف اضافه به نوعي نزديكي و در دسـترس بـودن عنـصر وابـسته         هم مي توان ديد   ) 13(
تـوان  اين است كـه ايـن جملـه را مـي         ) 14(نكته جالب در جمله     . نسبت به زمينه را مي رساند     
از زيـر   (و موضـع فوقـاني    ) هاي موضع مكان شناختي   از زير مجموعه  (نقطه تلاقي موضع انطباق   

 بلكـه  ، زيرا نه تنها سفره در فضايي بالاتر از ميز قرار دارد   ؛دانست) مجموعه هاي موضع شمايي   
تـوان بـه خـاطر    و معنـا را مـي  تماس عنصر وابسته و زمينه  نيز استنباط مي شود و اين تلاقي د         

 "تمـاس " و "تفوق" دانست كه در اين جمله هر دو ويژگي معنايي "روي"وجود حرف اضافه  
به علاوه نوع ديگري از همبـستگي معنـايي را نيـز مـي تـوان در حـرف اضـافه        . كندرا بيان مي 

 "دادنپوشـش   " و معاني  "تماس"،  "تفوق" يافت و آن عبارت از همبستگي ميان معاني          "روي"
و در ) ميز(نه تنها بالاتر از زمينه     ) سفره(عنصر وابسته   ) 14(در جمله   . است "تكيه گاه بودن  "و  
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 از نظر پنهان مي كند   بلكه به نوعي زمينه را نيز مي پوشاند يا سطح آن را            ،تماس با آن قرار دارد    
ز سـقوط آن  آن زمينه به نوعي تكيه گاه عنصر وابـسته نيـز محـسوب مـي شـود و ا     و اضافه بر    

  .جلوگيري مي كند

  موضع پيشين -3

 رابطه ميان عنصر وابسته و زمينه به يـك          در موضع شمايي، گوينده براي بيان     از آنجايي كه     
هاي درونـي خـود   زاويه ديد نيازمند است، بنابراين مي توان موضع پيشين را با توجه به ويژگي             

و گاهي هم بـا     ) ارجاع نسبي (ي بيننده   و يا با استفاده از چارچوب ارجاع      ) ارجاع جوهري (شئ  
. توصـيف كـرد   ) ارجاع مطلـق  (استفاده از مواضع ثابتي كه مستقل از حوزه ديد بيننده مي باشند           

در مـورد حـرف    .   بيان كـرد   "جلوي" و   "پيش"موضع پيشين را مي توان با استفاده از عبارات          
 .جهت دار نيـست قـرار دارد       كه   وابستهرو به عنصر      داراي جهت بوده و    زمينه "جلوي"اضافه  

 : را نشان مي دهد"جلوي"شكل زير نماي اوليه حرف اضافه 

  "جلوي"نماي اوليه حرف اضافه . 7شكل 

  
 خلفـي /قـدامي  داراي يك نوع عـدم تقـارن          زمينه  اين حرف اضافه،   مكانينماي   بنابراين در 

حـرف اضـافه مفهـوم       انسان باشد عنصر كاركردي مربوط به اين          زمينه ه اينكه وقتي  يجنت .است
  : به جمله زير دقت نماييد. مي رساندوابسته را به عنصر 1 جهت دارزمينهدستيابي 

 .كه جلوي من بود سر كشيدرا علي ليوان شيري  )��(

                                                 
١. oriented 
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 داراي جهت نيـست      وابسته  در صورتي كه عنصر    ، ذاتا جهت دار است    زمينه) 15 (در جمله 
  .كنيد دقت) 16 (حال به جمله . قرارداردزمينهدر دسترس  و

  .شعر را از بر مي خواند مجيد جلوي كلاس ايستاده بود و )��(
 )كـلاس (زمينـه   بـه روي     رو )مجيـد  ( وابسته  بدين شكل است كه عنصر     )16 (تفسيرجمله 

 . مي خواند2تصوير آينه اي)1978 (1 اين موقعيت را هيل.قرار دارد

  تصوير آينه اي. 8شكل 

  
  متعارف مي باشد كه بين مردم وجـود دارد و ميلاگرفته از نحوه ارتباط ك     اين نوع تفسير بر   

كننـد   به عبارت ديگر دو شخص وقتي با هم گفتگو مـي           .استاي  عمدتا به صورت تصوير آينه    
 مثلا معلمي را در نظر      . اما اين موقعيت آينه اي غير قابل اجتناب نيست         ،روبروي هم مي ايستند   

جمله زير نيز نشان دهنده غيـر  . ستاده است ولي رو به تخته سياه اي،بگيريم كه در جلوي كلاس   
  :قابل اجتناب نبودن وضعيت تصوير آينه اي در موضع پيشين مي باشد

  . معلم صندلي او را جلوي كلاس گذاشت،عف بينايي حسنضبه خاطر  )	�(
 وضـعيت پـشت     زمينـه  كه اتفاقـا داراي جهـت نيـز هـست بـا              وابستهعنصر  ) 17(جملهر  د
 بنـابراين دانـش   .به طوري كه هر دو رو به يـك طـرف هـستند      ؛داردقرار   )1978 ،هيل(3سرهم

هم ) 17(ه  اين است كه در جمل      آنچه اين جا اهميت دارد     .موزان رو به پشت حسن قرار دارند      آ
زمينـه از اهميـت بيـشتري       ديد   زاويهولي   ،دن ديد مي باش   زاويه داراي   زمينههم   و وابسته   عنصر

بيينـد نـه     است كه دانش آمـوزان مـي        منظري قعيت آن  مكاني اين مو   منظر زيرا ؛برخوردار است 
 كـه   جملاتي اسـتفاده شـد     از   بررسي نموديم نمونه هايي كه تا به حال        در. آنچه حسن مي بيند   

                                                 
١. Hill 
٢. Mirror Image alignment 
٣. In tandom alignment 
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 كـه داراي    هـايي زمينـه در ادامه راجع به      .بنابراين ذاتا جهت دار بودند     عناصر آن جاندار بوده و    
 بـدون جهـت بحـث    هايو همچنين زمينه هستند) 158 :2003تيلور و ايوانز،   (1جهت كاركردي 

 غيـر جانـدار كـه    زمينه هايرا مي توان با    در زبان فارسي       " جلوي "حرف اضافه  .خواهيم كرد 
  : زير دقت نماييده به جمل.د نيز به كار برباشند جهت كاركردي مي داراي اصطلاحاً

)�
  .عقبدونفر جلوي ماشين نشستند وسه نفر  )
نحـوه حركـت آن       مفهوم جهت را مي توان با اسـتفاده از كـاركرد ماشـين و              )18 (در جمله 

 يك نوع عـدم تقـارن      زمينهنقش يا كاركرد      و  زمينه  به عبارت ديگر نحوه تعامل ما با       .درك كرد 
 ماشـين   كـاپوت يعني آن قسمت از ماشين كه نزديك تـر بـه   ؛ را فراهم مي كند2خلفي ـ  قدامي

 مي تـوان از     ما گاهي  ا . جلوي ماشين قلمداد مي شود     ،با توجه به نحوه حركت ماشين     قرار دارد   
 در هر زاويه    .بگيريد  مثلا يك درخت يا ديوار را در نظر        . دسترسي پيدا كرد   زمينهچند جهت به    

 زمينـه  اين نوع  .به آن دسترسي داشته باشيد      مي توانيد  بگيريداي نسبت به درخت يا ديوار قرار        
از حـرف   ) 18 ( با اين وجود ما درجملـه      .نه از لحاظ كاركردي    داراي جهت مي باشند و     نه ذاتاً 
  : استفاده مي كنيم"جلوي"اضافه 
  .علي جلوي ديوار ايستاده بود )��(

بايد ديد كاربرد اين حرف اضـافه در ايـن   ، )19 ( در جملهزمينهبا توجه به جهت دار نبودن    
معتقد است بسياري از تعـاملات روزمـره مـا          )1973 (3كراچ كلا  .شودميه   چگونه توجي  هجمل

روي مـا بـا     مي باشد كه آن نيز به نوبـه خـود متـضمن تعامـل رو در    4مستلزم برخورد متعارف  
وضـعيت  . شـود اي مي  بنابراين برخورد متعارف باعث ايجاد وضعيت تصوير آينه        .استديگران  

 5ضعيت بيشتر در نماهاي بستهاين و .اي درتعاملات روزمره ما بسيار يافت مي شودتصوير آينه
 عنـصر كـه بـيش از دو        6در مقابل نماهاي باز    نماهاي مكاني كه در آن دو عنصر وجود دارد و         (

                                                 
١. functional orientation 
٢. front-back asymmetry 
٣. H. Clark 
٤. canonical Encounter 
٥. Closed Scenes 
٦. Open Scenes 
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حال بايد ديد كه مفهوم برخورد       .)161 :2003تيلور و ايوانز،  ( به كار مي رود    )درآنها وجود دارد  
 )19(ه   درجمل "جلوي"ه كاربرد حرف اضاف   هاي چگونه در توجي   وضعيت تصوير آينه   متعارف و 
) 18 (جملـه ر  نماي مكاني موجـود د     . بدون جهت مي باشد به ما كمك مي كند         زمينهكه داراي   

اي كـه    در نماهـاي بـسته     .فقط دو عنصر وجود دارد    ر اين فضا     يعني د  است؛ نماي بسته    از نوع 
بته قـبلا  كه ال(اي وضعيت غالب است  وضعيت تصوير آينه،مي باشد  جاندارزمينهمستلزم وجود   

 ،كنـيم  يعني وقتي ما با يك شخص گفتگو مي   ؛)نيست كه اين وضعيت غيرقابل اجتناب     ذكر شد 
 به عبارتي ديگر ما پـشت سـر افـراد را    ؛مي دهيم اي انجام وضعيت تصوير آينه   اين تعامل را در   
 طبيعي اسـت كـه مـا        ،بسته  بنابراين در يك نماي    .دهيم نمي  قرار  خطاب  مورد در هنگام گفتگو  

 كـه در آنهـا عنـصر   ) 18(ر جمله  نظيه اي به علاوه در جمل . بدهيم  وابسته نقطه ديد را به عنصر    
 بـه   1 را از طريق فرافكني    خلفي/قدامي يك محور    , غير جاندار است    زمينه  جاندار بوده و   وابسته
در ). 1991ونـدلويز  و1978هيـل (باشد نسبت مـي دهـيم       ديواركه بدون جهت مي   نظير   ايزمينه

 . قـرار دارد   عنصر وابـسته   رو به    زمينه ،جانداروابسته    عنصر  از نگاه يك   توان گفت كه  ينتيجه م 
 "جلـوي "به علاوه حرف اضافه .  قرار داردزمينه درجلوي وابستهعنصر ) 18(ه بنابراين در جمل 

 از آن قابـل برداشـت     "تقـدم "مي تواند نوعي ديگر از نماي مكاني را نيز نشان دهد كه معنـاي               
لفـه  ؤ زيرا در ايـن معنـا يـك سـري م      است؛ مفهوم متمايزي از نماي اوليه       "تقدم"ي   معنا .است

  از حـرف اضـافه   "تقدم"براي درك چگونگي اشتقاق معناي    . هاي معنايي اضافي مي توان يافت     
  : به جمله زيردقت نماييد"جلوي"

  .پيرمرد جلوي ديگران به راه افتاد )��(
اي  وضـعيت تـصوير آينـه     ولي اين دو در،نددر اين جمله انسان هست زمينه و صر وابسته اعن
 اين جملـه  .به طرف يك هدف يا مقصد در حركت هستند        و  زيرا هر دو به يك سمت        ؛نيستند

 هـر   جهت دار  زمينه جهت دار  و    دانست كه در آن عنصر وابسته     ) 17 (را مي توان مشابه جمله    
 .دت پشت سـرهم مـي نام ـ  وضعي)1978( اين موقعيت را هيل     . بودند  رو به طرف تخته سياه     دو

  :وضعيت پشت سرهم در شكل زير نشان داده شده است

                                                 
١. projection 
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  وضعيت پشت سر هم.  9شكل 

 
يه نمـاي اوليـه اسـت بـا ايـن           موقعيت مكاني ميان دو عنصر در وضعيت پشت سر هم شـب           

   .جهت دار مي باشد ،هم زمينه و هم عنصر وابستهپشت سر هم، كه در وضعيت تفاوت 

 "پيش"  حرف اضافه معناي  . ز مي تواند موضع پيشين را نشان دهد        ني "پيش" حرف اضافه   

نشان دهنده يك موقعيت مكاني اسـت كـه در           توان دريافت،     زير نيز مي   هجمل از   گونه كه   همان

  : رو به آن قرار دارددسترس وترجيحاً  در،نزديك به زمينه آن عنصر وابسته

  . دلداري دادمرااو  براي مدتي پيش او نشستم و )��(

 بههم رو  تاكيد مي كند و    به زمينه   هم بر نزديكي عنصر وابسته     "پيش"براين حرف اضافه    بنا

مـي گويـد اگـر بخـواهيم       مثلا دانش ما از جهان خارج به مـا .را نشان مي دهد آن دو   رو بودن 

 .دوم اينكه درتماس با او باشيم  روبروي او باشيم و    و    دركنار او  كسي را دلدراي دهيم بايد اولاً     

 . او را دلـداري داد      و بارت ديگر نمي شود دور از كسي بود يا پشت به كسي قـرار داشـت               به ع 

 : رانشان مي دهد"پيش"شكل زير نماي اوليه حرف اضافه 

  "پيش"نماي اوليه حرف اضافه . 10شكل 

  
ي از  تقـسم  "پيش"ه  در نماي اوليه حرف اضاف     مي توان دريافت،     10از شكل   به طوري كه     

وجود چـشم    .كندمي  يره است كه آن قسمت نقش چشم را براي زمينه بازي            زمينه به صورت ت   
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 نـوعي دسترسـي     عنـصر وابـسته    بـه   و اشدجاندار ب  در زمينه به آن معناست كه زمينه ثابت بايد        
  . داشته باشديحس

  موضع پسين -4

 قـرار دارد     Y در جلـوي     Xيعنـي اگـر     . حالت پسين در تضاد با حالت پيـشين قـرار دارد           
 را نـشان  "پشت"شكل زير نماي اوليه حرف اضافه .  قرار گرفته استX پشت سر Y ين بنابرا

 .مي دهد

  "پشت"نماي اوليه حرف اضافه . 11شكل 

  
 

  بر اين اساس نماي اوليه مربوط به اين عبارت مكاني نوعي زمينه را نشان مـي دهـد كـه داراي                     
ي انسان و با در نظر گرفتن اين مطلب كـه           با توجه به ساختار بدن    . خلفي مي باشد  -عدم تقارن قدامي  

تـوان موضـعي   اعضاي حسي انسان در جلوي صورت قرار دارند بدين ترتيب حالـت پـسين را مـي           
بنـابراين وقتـي عنـصر وابـسته در      . دانست كه مرادف با فقدان ديد يا نبود دسترسي حسي مي باشـد            
. در معرض ديـد زمينـه قـرار نـدارد         پشت زمينه جهت دار قرار دارد بدين معناست كه عنصر وابسته            

بدين ترتيب عنصر كاركردي موجود در اين رابطه عبارت است از اينكه عنصر وابسته در حوزه ديـد                  
در جملـه زيـر   . زمينه نيست و همچنين زمينه از محل قرار گرفتن عنصر وابسته آگاهي يقينـي نـدارد      

  :شوديجايگاه عنصر وابسته با توجه به محور خلفي زمينه تعيين م
 .اكبر پشت ساختمان ايستاده است )��(

را هم مي توان از ديدگاه گوينده و هم  با توجه به  شكل خود ساختمان تفسير                  ) 22(جمله  
اكبر جايي ايستاده است كه در معرض ديد گوينده         : با توجه به منظر گوينده مي توان گفت       . كرد

غير قابـل رويـت     "معمولا معادل   حالت پسين   ) موضع شمايي (بنابراين طبق اين ديدگاه     . نيست
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از ديدگاه دوم اگر گوينده در درون سـاختمان ايـستاده باشـد و          .  مي باشد  "بودن از ديد گوينده   
  :ساختمان را به دو قسمت تقسيم كند، در اين صورت مي تواند بگويد

  . من در جلوي ساختمان ايستاده ام و  اكبر در قسمت پشتي ساختمان ايستاده است
 را مي توان به دو معناي غير قابل رويت بودن و دور بـودن از مركـز      "پشت"فهوم  بنابرين م 

  .يا جهت حركت تفسير كرد

   موضع كناري-5

در حالـت كنـاري عنـصر وابـسته         . آخرين حالت از موضع شـمايي حالـت كنـاري اسـت            
  .جايگاهي را در يكي از طرفين زمينه اشغال مي كند

  .علي در كنار ماشين ايستاده است )��(
 زيـرا بـه   ؛ مي گوينـد 1 در اين جمله نشان دهنده حالتي است كه آن را حالت كناري كلي     "كنار"اژه  و

  . جز شرط نزديك بودن نسبي عنصر وابسته و زمينه، پيش شرط ديگري براي كاربرد آن وجود ندارد
  .علي سمت راست ماشين ايستاده است )��(

 دروني خـود زمينـه، مـي تـوان دو           با توجه به جايگاه گوينده يا موقعيت      ) 24(اما در جمله    
  :برداشت متفاوت داشت

  .از جايگاهي كه گوينده نگاه مي كند علي در سمت راست ماشين است: الف
  .علي در سمت راست خود ماشين قرار دارد: ب

 "رفـتن " و   "آمدن"حركتي  -نكته جالب در مورد اين عبارت، باهمĤيي آن با دو فعل اشاري           
اين عبارت مي توانـد بـا فعـل         .  معناي غير مكاني متفاوت مي شود      مي باشد كه باعث ايجاد دو     

موافقـت  " كه نزديك شدن عنصر وابسته به زمينه را مي رساند، معناي             "آمدن" حركتي   -اشاري
  :به جمله زير دقت نماييد.  را  بيان كند"و سازگاري

  . دو طرف معامله پس از بحث و جدل زياد با هم كنار آمدند )��(

                                                 
١. generic laterality 
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 توان با در نظر گرفتن اين نكته برداشت كرد كه در جهان خارج ميان مفهـوم            اين معنا را مي   
در صورتي كه دو شخصي كه با هم ناسازگار         . نزديكي و سازگاري نوعي همبستگي وجود دارد      

نكتـه جالـب اينكـه در ايـن جملـه      . گيرندهستند معمولا پهلوي هم يا در نزديكي هم قرار نمي       
 ـ    "آمدن" با توجه به كاربرد فعل       حركت استعاري دو طرف معامله     بـه  . ده اسـت   به طـرف گوين

نكته . مكاني كه گوينده در آن قرار دارد نقطه سازگاري، توافق و دوستي مي باشد             عبارت ديگر،   
  . مي باشد"رفتن" حركتي - با فعل اشاري"كنار"قابل ذكر ديگر كاربرد عبارت مكاني 

  . او را مجبور كردند كه از گروه كنار برود )��(
از آنجايي كه اين فعل، دوري عنصر وابسته از گوينده را مي رساند و به ايـن دليـل كـه در                   

كنـار و  (اي گوينده در مركز  قرار دارد و نه در پيرامون،  باهمĤيي اين دو عبـارت             عبارات اشاره 
عبـارت مكـاني    . مي تواند معناي استعفا و خروج از يك فعاليت يا فرايند را منتقـل كنـد               ) رفتن
در هنگام حركت گاهي يـك نـوع خـط    .  همراه با افعال حركتي ديگر نيز به كار مي رود  "نارك"

اين خط سير ممكن است جنبه فيزيكي يا جنبه غيـر           . سير مستقيم در برابر خود تصور مي كنيم       
به عنوان مثال مسير از خانه تا مدرسه را مي توان يك خـط سـير   . فيزيكي و انتزاعي داشته باشد 

 كه مانعي در    ؛حال ممكن است در اين مسير عناصري وجود داشته باشد         . نظر گرفت حركتي در   
  :كنيدبه جمله زير توجه . برابر حركت شخص محسوب شوند

  . او به زحمت زياد جمعيت را كنار زد و خود را به رئيس جمهور رساند )	�(
 را  معنـاي رفـع يـك مـانع از سـر راه     "زد" و فعـل حركتـي      "كنار"باهمĤيي عبارت مكاني    

يـا  ) 25ماننـد جملـه     ( به معنـاي جنـب و پهلـو        "كنار"به عبارت ديگر در اين جمله       . رساند مي
. اسـت  بلكه يك موقعيت مكاني ديگر به غير از خط سير متصور شـده در جملـه          ،گوشه نيست 

مثلا در جمله زير مسير حركـت       . همانطور كه گفته شد اين خط سير ممكن است انتزاعي باشد          
  :اردحالت فيزيكي ند

)�
 .  براي رسيدن به موفقيت بايد مشكلات را يكي يكي كنار زد )
در اين جمله موفقيت به عنوان نقطه  هدف در نظر گرفته مي شود و از مكان فعلي شخص                   

مشكلات سـر راه موفقيـت را مـي تـوان بـه         . تا نقطه هدف مي توان يك خط فرضي رسم كرد         
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طع كرده و يا جلوي حركت عنصر وابـسته         موانعي تشبيه كرد كه ممكن است اين خط سير را ق          
 در اين جمله به معناي رفع موانع يا حـل           "كنار زدن مشكلات  ". به طرف هدف را مسدود كنند     

خط سير فـرض شـده در هـر دو          . استمجموعه اي از مسائل پيش رو جهت رسيدن به هدف           
اوت كـه در جملـه    با اين تف ـ   ؛رساندجمله بالا، مسير حركت عنصر وابسته به طرف زمينه را مي          

اول اين خط سير حالت فيزيكي دارد در صورتي كه در جمله دوم حالت استعاري تري به خود           
بر همين اساس موانع موجـود در ايـن دو مـسير حركـت نيـز در جملـه اول حالـت                      . مي گيرد 

  . ملموس و در جمله دوم حالت انتزاعي تري دارند
انـد      ييمكـاني كـه زيـر مجموعـه بخـش ايـستا           بر اساس آنچه تاكنون مطرح شده است، مفاهيم         

س مبني بر نـسبي بـودن درك        تعمدتا داراي ماهيت نسبي در زبان هستند و از اين حيث نظريه لايبني            
اما فرض ما بر اين است تقريباً تمام توصيفات مربوط بـه مفهـوم   . رسانندانسان از فضا را به اثبات مي      

 كـه بـه   "حركت"بنابراين در بخش پيش رو به موضوع . دكنپيروي ميلايبنيتس حركت نيز از نظريه    
بر اين اساس بايد گفـت كـه        . شود مي پردازيم   در نظر گرفته مي    "پويايي"عنوان زير مجموعه بخش     

حركت هميشه داراي  يك نقطه آغاز است و در رابطه با يك نقطه پايان مطـرح مـي شـود و تعيـين                   
  .  يك خط سير واحد استمستلزم وجود) نقطه  آغاز و پايان (واين د
  . او از خانه به مدرسه رفت )��(

 به عنوان نقطه پايان در نظر گرفته        "مدرسه" به عنوان نقطه شروع و       "خانه") 29( در جمله   
ممكـن اسـت     ) 30( در جملـه     "آمدن" كه مبين حركت هستند  نظير        1ايافعال اشاره .  مي شود 

 زيرا با توجـه  ،ر آن ادا شده مشخص كند     كه جمله د  را   يعني همان مكاني     "مدرسه"نقطه هدف   
  .در مدرسه ادا شده است) 30(به مفهوم اشاره مي توان گفت كه جمله 

  .مدير مدرسه دير آمد )��(
به علاوه افعال حركتي مي توانند نائل شدن به هدف يا عزيمت از يـك نقطـه را نيـز نـشان              

  . نشان داد"كردنترك " و "رسيدن" اين نكته را مي توان به ترتيب در افعال .دهند
 . بعد از طي مسافت زياد سرانجام به مقصد رسيديم )��(

                                                 
١. deictic verbs 
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 .تيم ملي فوتبال امروز كشور را به مقصد ارمنستان ترك كرد )��(
با ذكر اين نكته در قسمت بعد به ارتباط ميان افعال حركتي و قيدهاي مكان با مفهوم اشـاره              

  .  خواهيم پرداخت

  هاي مكان   مفهوم اشاره در افعال حركتي و قيد :2-3

يكي ديگر از مفاهيم مطرح شده در بحث فضا، مفهوم اشاره و ارتباط آن با افعال حركتـي و             
در وهله اول ممكن است اين گونه به نظر برسد كه مفهـوم اشـاره تنهـا در      . استهاي مكان    قيد

ن  و قيدهاي مكـا "او"، "تو"، "من"، ضمائر شخصي مانند     "آن" و   "اين"اي نظير    عبارات اشاره 
ولي با نگاهي عميق تر مي توان رد پـاي اشـاره را در              .  نمود پيدا مي كند    "آنجا" و   "اينجا"مثل  

ايـن واقعيـت كـه در       .  نيز يافـت   "بردن" و   "آوردن"،  "آمدن"،  "رفتن"افعال مبين حركت نظير   
با محدوديت هاي كاربردشناختي مواجـه اسـت        ) 33(زبان فارسي در شرايط عادي گفتن جمله        

  : است"رفتن" در فعل 1نده وجود  مفهوم اشاره دورو نشان ده
  . علي به اينجا رفت )��(

 و "رفـتن "دور است كه امكان باهم آيـي فعـل     وجود مفهوم اشارهبه عبارت ديگر به دليل
 نشان دهنده حركت در خلاف مـسير گوينـده       "رفتن"زيرا فعل   .  وجود ندارد  "اينجا"قيد مكان   

 نزديكي بـه گوينـده را مـي         "اينجا" صورتي كه قيد مكان        و دور از گوينده يا شنونده است در       
مي توان استنباط كرد كـه گوينـده يـا شـنونده در مدرسـه               ) 34(از طرف ديگر از جمله      . رساند

  .مي توان دريافت كه گوينده در مدرسه نيست) 35(است در صورتي كه از جمله 
 . آنها به مدرسه آمدند )��(
  .آنها به مدرسه رفتند  )��(

 نيـز از همـين قاعـده پيـروي          "بـردن " و   "آوردن"هـاي     يعني فعل  ، اين افعال  قرينه گذراي 
) 36(خالي از اشكال نيست، گفتن جملـه      ) 33(طور كه ظاهرا گفتن جمله     بنابراين همان . كنند مي

  .نيز غير منطقي به نظر مي رسد

                                                 
١. distal deixis 
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  . علي كتاب را به اينجا برد )��(
حتي زمـاني كـه   ) (36( زيرا جمله    .تر اين فرض را به چالش مي كشد         اما نگاهي موشكافانه  

مي تواند يك جمله درست    ) كدام در محل مورد اشاره وجود ندارند       نه گوينده و نه شنونده هيچ     
توان از مفهـوم    در اين رابطه مي   . باشد و اين زماني است كه مفهوم فضاي ذهني مطرح مي شود           

سـاختار شـناختي    وي معتقد است فضاي ذهني يـك        . كمك گرفت ) 1994(فضاي ذهني فوكنير  
 در مفهوم فضاي ذهني يك موقعيت به موقعيت هاي ذهنـي موجـود در               ،به عبارت ديگر  . است

به اين صورت است كه     ) 37(بنابراين توجيه جمله    . ذهن گوينده يا شنونده نسبت داده مي شود       
گوينده يك موقعيت فرضي يا يك فضاي ذهني را در نظر مي گيرد كه خود او در دفتر حاضـر                     

  . و شنونده به او مراجعه مي كنداست
  .فردا بيا دفتر من )	�(

اي فوق به جايگاه گوينده و در بعضي شرايط خاص كه جايگاه شـنونده              كاربرد افعال اشاره  
  . بستگي دارند) حتي موقعيت ذهني او(مشخص نيست به موقعيت نويسنده) خواننده(

وقتي كـسي در  .  يافت"آنجا" و "اينجا" نوع ديگري از فضاي ذهني را مي توان در كلمات           
  :حال توضيح مسائلي از نقشه استفاده مي كند مي تواند با اشاره به نقشه بگويد

)�
  .   رضا فردا به اينجا مي رود )
 ولي بـا    ،اين  در حالي است كه اين جمله با توجه به مفهوم ارجاع نوعا نادرست تلقي شود                

ب كه در گـسترش معنـايي كـه نـوعي           در نظر گرفتن مفهوم فضاي ذهني و با توجه به اين مطل           
استعاره تلقي مي شود بخشي از معناي واژه در اثر انتقال از حوزه مبدا به حوزه مقـصد حـذف                     

مـي  " و  "اينجـا "مي شود به نظر مي رسد در اين مورد بخشي از مولفه هاي معنايي واژه هـاي                  
بنـابراين  . سر مي سـازد  در نتيجه كاربرد جمله بالا را در فضاي ذهني نقشه مي، حذف شده  "رود

در كاربرد استعاري اين واژه ها، اين فرض وجود دارد كه گوينده به صورت مجازي خود را در               
 دهـد و ايـن همـان مفهـومي     يهمان مكاني كه با نقطه مورد نظر در نقشه مطابقت دارد قرار م ـ        

  .است كه مبحث فضاي ذهني به آن مي پردازد
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  ي  مفهوم استعاره در افعال حركت:2-4

مبحث قابل ملاحظه ديگر در اين مطالعه، گسترش معنايي افعال حركتـي و عبـارات مكـاني     
 در معناي استعاري خود نيز نوعي تقابـل      "بردن" و   "آوردن"،  "رفتن"،  "آمدن"افعال  . مي باشد 

  :اين نوع تقابل را مي توان  در جملات  زير نشان داد. را نشان مي دهند
  .  تب بيمار بالا رفت )��(
 . بيمار پايين آمد  تب )��(

نشان دهنده بالا رفتن و دور شدن  دماي بدن از حالت طبيعي است در حالي كـه در                   ) 39(جمله  
  :كنيدحال به جملات زير دقت . دماي بدن به پايين و حالت عادي بر مي گردد) 40(جمله 
  . تب بيمار پايين رفت )��(
  . تب بيمار بالا آمد )��(

 در  ؛ور شـدن دمـاي بـدن از حالـت طبيعـي اسـت             نشان دهنده پايين رفتن و د     ) 41(جمله  
در هـر  . خبر از بالا رفتن و برگشتن دماي بدن به حالت طبيعي مي دهد          ) 42(كه جمله    صورتي

در . اي است كه گوينده يـا شـنونده قـرار دارد   نقطه دو مورد، حالت عادي يا دماي طبيعي همان
شان داد كه حالـت طبيعـي آن        اين خصوص مي توان دماي بدن را بر روي يك بردار عمودي ن            

 و  "رفـتن " حركتي مانند    -حال وقتي از افعالي اشاره اي     . بوسيله خطي در وسط بردار معين مي شود       
 گوينـده  را  "نزديـك شـدن بـه   " و "دور شـدن از "استفاده مي كنيم كه بـه ترتيـب مفـاهيم        "آمدن"

 زيـرا بـا توجـه    ،ودي استرسانند، منظور دور شدن و نزديك شدن به همين نقطه وسط بردار عم  مي
به مفهوم گوينده محوري، گوينده در مركز قرار دارد و تعيين موقعيت اشياء با توجه بـه جايگـاه وي                    

  :توان به شكل زير رسم كرد نمودار عمودي مفروض مربوط به دماي بدن را مي. گيرد صورت مي

  مفهوم اشاره و افعال حركتي). 2(نمودار 
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 نيـز شـرايط بـه    "بـردن " و "آوردن"هاي حركتي گـذرا نظيـر       زم به ذكر است كه در فعل      لا
  : جملات زير را در نظر بگيريد. همين گونه است

  .اين دارو تب بيمار را بالا مي برد  )��(
  . اين دارو تب بيمار را پايين مي آورد )��(

ن دمـاي بـدن از حالـت       به ترتيب نشان از دور شد      "آوردن" و "بردن"در دو جمله بالا نيز افعال       
بـدين ترتيـب مـي تـوان نقـش مفهـوم اشـاره و               . طبيعي و برگشتن دماي بدن به حالت طبيعي دارد        

  . محوري را در  افعال حركتي و عبارات مكاني حتي در معناي استعاري آنها نيز يافت-گوينده

  نتيجه گيري. 3

بانـشناسي شـناختي    هاي جديد زبانشناسي بـه نـام ز       تحقيق حاضر براساس يكي از رويكرد     

انجام شده است كه هدف آن مطالعه چگونگي ساختاري شـدن مفهـوم فـضا در زبـان فارسـي                    

در . س مبني بر نسبي بودن مفهـوم فـضا در زبـان اسـت             تزمينه اين مطالعه نظريه لايبني    . باشد مي

را حوزه فضا در زبـان فارسـي        ) 2006(قسمت اول اين مقاله ابتدا با پيروي از الگوي لوينسون           

 سـپس گفتـيم كـه هركـدام از ايـن دو مقولـه               ،به دو حـوزه ايـستايي و پويـايي تقـسيم كـرده            

كته كـه گوينـده     حوزه ايستايي را با توجه به اين ن       . زيرمجموعه هاي ديگري را شامل مي شوند      

 "داراي زاويه ديـد   " داراي زاويه ديد بوده يا نبوده است به دو زير مجموعه             در تعيين محل اشيا   

 خـود   " بـدون زاويـه ديـد      " تقسيم بندي كرديم و گفتيم كه زير مجموعـه           "زاويه ديد و بدون   

ايـن سـه موضـع    . شامل مفهوم مكان شناسي مي باشد كه سه موضع متفاوت را در بر مي گيـرد  

 منظر يـا ديـد بيننـده نـسبت بـه اشـيا      عبارتند از انطباق، دروني بودن و بروني بودن كه فارغ از           

چارچوب ارجاعي بوده كه    ضع داراي زاويه ديد يا موضع شمايي شامل         مو. هميشه ثابت هستند  

در اين زير مجموعـه فـضايي       . استگيرنده ارجاع ذاتي، ارجاع مطلق و ارجاع نسبي         خود در بر  

 و   موضع تحتـاني، فوقـاني، پيـشين، پـسين        :مي توان از پنج موضع مكاني نام برد كه عبارتند از          

 در حوزه فضا را بررسي كرديم و با مطالعـه نقـش مفهـوم       در قسمت دوم مفهوم پويايي    . كناري
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 -اشاره در افعال حركتي نشان داديم كه در ايـن افعـال گوينـده بـا اسـتفاده از مفهـوم گوينـده                       

 را بـا توجـه بـه موقعيـت     داده و جايگاه اشيامحوري خود را در مركز يا نقطه صفر مكاني قرار         

هـا و همچنـين    ش فضاي ذهني در تفسير پاره گفت در ادامه به مطالعه نق    . خود توصيف مي كند   

 "آنجـا " و   "اينجـا " مكاني نظير    -به بررسي گسترش معنايي در افعال حركتي و عبارات اشاري         

در پايان بايد خاطرنشان كرد از آنجايي كه به نظر مي رسد مطالعات قابل تـوجهي در              . پرداختيم

 رود كه  اين پژوهش بتواند نويـد بخـش   حوزه فضا در زبان فارسي انجام نگرفته است اميد مي        

  .مطالعات و بررسي هاي بعدي در حوزه فضا در قلمرو زبان فارسي باشد

References  

Clark. Herbert, H. (١٩٧٣). Space, Time, Semantics and the Child. Cognitive 
Development and the Acquisition of Language. New York: Academic 
Press. 

Croft, William and D. Allan Cruse. (٢٠٠٤). Cognitive Linguistics. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Fauconnier, Gilles. (١٩٩٤). Mental Space. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Frawley, William.(١٩٩٢). Linguistic Semantics. Lawrence Erlbaum, 
Hillsdale, NJ. 

Herskovits, Annette. (١٩٨٦). Language and Spatial Cognition: Cambridge: 
Cambridge University press. 

Hill, Clifford Alden. (١٩٧٨). Linguistic representation of spatial and 
temporal orientation. Berkley: Berkley Press. 

Kant, E. (١٧٨٦). "On the first ground of distinction of regions in space". In 
J. Van Cleve and R.E.Fredrick (Ed) ١٩٩١ .The Philosophy of Right and 
Left: Incongruent Counterparts and the Nature of Space (pp ٣٤-٢٧). 
Dordrech L. Kluwer. 

Lee, David. (٢٠٠١). Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: Oxford 
University Press. 

Levinson, Stephen and David Wilkins. (٢٠٠٦). Grammar of Space: 
Explorations in Cognitive Diversity. 

Lyons, John. (١٩٧٧). Semantics. (vol ٢). Cambridge: Cambridge University 
Press. 



 اولشمارة سال سوم،                                               مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان   گويششناسي وزبانمجلة       28 

Miller, George A and P.N. Johnson- Laird. (١٩٧٦).Language and 
Perception. Cambridge: Cambridge University Press. 

Talmy, Leonard. (١٩٨٣). How language structures space. In H. Pick and L. 
Acredolo (eds.), Spatial Orientation: Theory, Research, and Application, 
٢٨٢–٢٢٥.New York: Plenum 

Talmy, Leonard. (١٩٨٥). Lexicalization pattern: semantic structure in 
lexical forms. In T. Shopen (ed), Language Typology and Syntactic 
Description, Vol ٣ (pp. ١٤٩-٥٧). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Tyler, Andrea and Vyvyan Evans (٢٠٠٣). The semantics of English 
Preposition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vandeloise, Claude. (١٩٩١): Spatial Prepositions: A case study in French. 
Chicago: University of Chicago Press. 

 


